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14جلسه   

03/37/98 )  )   

 مسألۀ دهم

لو أقرضه و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته أو یؤاجره بأقل من »فرماید: می «تحریر الوسیلة»حضرت امام در 

أن یقرضه مبلغا معینا لا  من المقرض مالا بأقل من قیمته و شرط علیهكان داخلا فی شرط الزیادة، نعم لو باع المقترض  آجرته

قرض بدهد و با او شرط كند كه چیزى را به كمتر از قیمت به او  مقترضبه  مقرض اگر»فرماید: ایشان می .1«بأس به

مالى را به  مقرضبه  ضمقتریا به كمتر از اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. ولى اگر  بفروشد

 «.نى به او قرض بدهد، اشكالى نداردكمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط كند كه مبلغ معی

 در این مسأله دو صورت بیان شده است:

مقرض به مقترض قرض دهد و ضمن عقد قرض شرط نماید كه مقترض چیزی را به او به كمتر از قیمتش  صورت اول:

بفروشد یا فلان خانه یا مغازه را به كمتر از اجرتش اجاره دهد. در این صورت ضمن عقد قرض یک شرط بیع یا اجاره 

 است. در این صورت در حكم زیادت بوده و رباست. صورت گرفته

این صورت بر عكس صورت سابق است. مقترض به مقرض مالی را به كمتر از قیمتش بفروشد و در ضمن این  صورت دوم:

 عقد بیع شرط كند كه مقرض به او فلان مقدار قرض دهد. این صورت اشكالی نداشته و زیادت در آن جائز است.

لو أقرضه شیئا و شرط علیه أن »فرماید: می «ینالصالحمنهاج »اند. مرحوم محقق خوئی در مشهور علماء قائل به این حكم شده

یبیع منه شیئا بأقل من قیمته أو یؤجره بأقل من أجرته دخل فی شرط الزیادة، فلا یجوز. و أما إذا باع المقترض المقرض شیئا 

فی القرض جاز، و لم یدخل  بأقل من قیمته أو اشترى منه شیئا بأكثر من قیمته و شرط علیه ان یقرضه مبلغا من المال

 .2«الربوی

رض من المقرض لو باع المقت»است. فقط با این فرق كه در تحریر عبارت  «تحریر الوسیلة»تقریبا این عبارت نیز مانند عبارت 

 است.شده اضافه « اشترى منه شیئا بأكثر من قیمته»آمده بود ولی در منهاج عبارت « مالا بأقل من قیمته

فارق بین این دو صورت معیاری است كه در روایتی از پیامبر گرامی اسلام وارد شده است:  فارق بین دو صورت مذکور:

هر قرضی كه منفعتی را با خودش داشته باشد حرام است. طبق این روایت یک معیار كلی  .3«كل ُّ قرَضٍ جرَ َ مَنفَعَةً فَهُّوَ حرَامٌ»

شود. گردد ولی صورت دوم از تحت روایت خارج میكور میآید. و طبق این معیار صورت اول مصداق روایت مذبدست می

لذا از مصادیق  و قرض در حقیقت تابع آن است. چون صورت دوم در حقیقت هر بیعی است كه با خود منفعت داشته باشد

شود. در صورت اول وقتی كه ضمن قرض شرط فروش به كمتر از قیمت روایت مذكور نیست و حكم حرمت شامل آن نمی

                                                           
. 456، ص1. تحریر الوسیلة، ج 1

  

.797، مسألة 171، ص2. منهاج الصالحین، ج 2
  

(2، حمن أبواب الدین و القرض 19، كتاب التجارة، باب 609، ص13نقل شده است. )مستدرک، ج )علیه السلام(از امام باقر« مستدرک الوسائل»در . روایت مذكور  3
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كند. بیع محاباتی بیعی است كه دهد. یعنی ضمن عقد قرض شرط بیع محاباتی میند در واقع بیع محاباتی انجام میكمی

 فروشنده متاع را به كمتر از قیمتش بفروشد.

الإمام هذه المسألة من أم هات المسائل و مهم اتها، و قد صن ف استاذنا العل امة »فرماید: می «مفتاح الكرامة»در  6مرحوم عاملی

أعنی -ه فی الحائر رسالة فی تحریم ذلک حشره الل ه سبحانه مع من ضاجع )مرحوم وحید بهبهانی( الماهر مل ا محم د باقر

بشرط البیع المشتمل على المحاباة و اد عى على ذلک ات فاق الأصحاب و تظافر الروایات، و وافقه على ذلک العل امة  -القرض

)مرحوم م ظل ه، و خالفهما فی ذلک استاذنا الإمام العل امة استاذ الكل  فی عصره السی د محم د مهدی الحبر المعتبر الشیخ جعفر دا

 العالم مولانا و شیخنا أحب  كذلک كان لم ا و. أجمعین علیهم  حشره الل ه تعالى مع أجداده الطاهرین صلوات الل هبحر العلوم( 

 الصواب، من الخطأ أمی ز و الأصحاب كلام و الأخبار أنظر أن ظل ه دام نجف نحسی الشیخ الكامل النحریر الحبر الزاهد العابد

 كلام ملاحظة إلى أشار و المطالب بعض على فدل  علیه، غفرانه و رضوانه و رحمته الل ه أسبغ إلیه المشار لسی دنا ذلک فذكرت

 باب یسد   الباب هذا فتح أن  الأو ل: أمرین تضم نت قد فوجدتها المذكورة الرسالة فنظرت .طالب أبی بن الحسن الرموز كاشف

صاحب مفتاح الكرامة ابتداء نظر مرحوم  .5«حرام فهو كذلک قرض كل  و نفعا، یجر  قرض ذلک أن   الثانی و. بالكل یة المعروف

و در ادامه فرماید وحید بهبهانی و مرحوم شیخ جعفر كاشف الغطاء مبنی بر حرمت قرض به شرط بیع محاباتی را بین می

نماید. و نهایتا در رسالة مرحوم كاشف الرموز به دو مرحوم بحر العلوم را مخالف با این دو بزرگوار در این حكم ذكر می

-باب معروف را بطور كلی بسته و موجب از بین رفتن معروف می ،كند. مطلب اول اینكه باز بودن این بابمطلب اشاره می

                                                           
ترغیب و كرامت و تشدید در امر جا شایسته است؛ زیرا كه در اوست موعظه و  شیخ مرحوم در كتاب كلمه طیبه حكایتى متعلق به آسید جواد نقل فرموده كه نقلش در این .6

آیة الله   بانى قلعه مباركه سامراء، تلمیذ خاص (قد س سر ه)، آخوند ملا زین العابدین سلماسىچنان است كه روایت كرده به طریق معتبر از صاحب كرامات باهره همسایه، و آن

صاحب مفتاح الكرامه مشغول خوردن شام بود كه كسى در خانه را كوبید  (رحمه الله)ید جواد عاملىو السید الاكمل آس جناب بحر العلوم و صاحب سر  او: كه شبى جناب فقیه اجل

ست. پس به تعجیل روانه شد و شناخت كه كوبنده، خادم بحر العلوم است. پس خود شتابان آمد نزد خادم پس به او گفت: شام سید را در پیش رویش گذاشتند و او منتظر تو

كنى از خدا؟ گفت: چه روى داده؟ فرموده به او مردى از برادران تو از بق ال  ترسى؟ آیا مراقب خداوند نیستى؟ آیا حیا نمى نمىچون چشم سید بر او افتاد فرمود: آیا از خدا 

رماى گذرد و برنج و گندم نچشیدند و غیر خ گرفت و به غیر او متمكن نبود و بر ایشان هفت روز است كه مى براى عیال خود هر شب و روز خرماى زاهدى به قرض مى

چیزى نگرفت و خود و عیالش شب زاهدى نخوردند و امروز رفت از آن خرما بگیرد به جهت شام، پس بق ال به او گفت: قرض تو فلان مبلغ شده، پس حیا كرد از بق ال و از او 

او را، و او فلان است. پس مرحوم سید جواد گفت: و الله مطلع شناسى  اش به خانه تو متصل است و مى خورى و او خانه گذرانى و مى شام، و تو خوش مى برند بى را به سر مى

خوردى یهودى بودى یا كافرى، و این غضب من بر تو به جهت تجسس نكردن توست از حال برادرانت، و  نبودم به احوال او، سید فرمود: اگر مطلع بودى به حال او و شام مى

سپارد در در خانه او، و به او بگو: خوش داشتم كه امشب با تو شام بخورم و این  دارد و به دستت مى خادمم آن را برمىعدم اطلاع بر امور ایشان پس بگیر این مجموعه را و 

طبوخات در او بود از گوشت و م كیسه را كه در او تنخواه است در زیر فرش یا بوریا یا حصیر او بگذار و مجموعه را بگذار براى او و برنگردان و آن مجموعه بزرگى بود و

خورم تا تو برگردى و خبر دهى كه او شام خورده و سیر شده پس جناب سید جواد و خادم رفتند تا  و سید فرمود: من شام نمى نچه خوراک ارباب تنعم و ثروت استنفیسه آ

او گفت: خوش داشتم كه امشب با تو شام خورده باشم  به خانه مؤمن رسیدند، پس مجموعه را از دست خادم گرفت و او برگشت. پس در را كوبید مرد بیرون آمد. سید به

خورم تا خبر ندهى مرا به امر او. پس سید  چون خواستند مشغول خوردن شوند، مؤمن گفت: این غذاى تو نیست؛ زیرا كه او طبخى است نفیس كه عرب نتواند بسازد و من نمى

را نقل كرد. مؤمن گفت: و الله مطلع نشد بر قص ه من احدى از همسایگان من، چه رسد به آنها كه از من دورند،  در نخوردن تا ناچار قضیه اصرار نمود در خوردن، و او مصر  شد

هاى آن زمان است. هر شوش  و این امرى است عجیب از سید. و اسم آن مؤمن، شیخ محمد نجم عاملى بود و آنچه در كیسه بود شصت عدد شوش كه نام یكى از اقسام پول

 (157، ص1)الفوائد الرضویة، ج شود. چیزى مى دو قران و

.121، ص15. مفتاح الكرامة، ج 5
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گردد و طبق معیاری كه در حدیث نبوی نقل شد هر امر قرضی است كه موجب منفعت میگردد. مطلب دوم اینكه این 

 قرضی كه منجر به منفعت گردد حرام است.

طبق آنچه كه در كتب فقهی علمای مشهور آمده صورت دوم )شرط قرض ضمن عقد بیع( مفروغ عنه بوده و اشكالی ندارد. 

 ه است.دث واقع شاما صورت اول )شرط بیع ضمن عقد قرض( مورد بح

یعنی هم صورت اول حرام  فرمایند: بین این دو صورت فرقی نیست.كنند و میلكن حضرت استاد با قول مشهور مخالفت می

كند عقد قرض باشد كه ضمن آن بیع معیار عقد واحد بودن است. اگر عقد واحد باشد فرق نمی است و هم صورت دوم.

معیار ملاكات واقعی  ه در ضمن آن شرط قرض شده باشد. در نتیجه هر دو یكی است.محاباتی شرط شود یا عقد بیع باشد ك

اند. چون یابد. حتی ایشان از قول مرحوم امام در این رابطه تعجب كردهاست و ملاكات واقعی با تغییر عبارات تغییر نمی

فرمایند ربا نیست و را قبول كرده و می یل شرعی را قبول نكردند اما در عین حال این صورت دوممرحوم امام با اینكه حِ

 زیادت در آن اشكالی ندارد.

اگر كلام حضرت استاد صحیح باشد و صورت دوم هم حكم حرمت داشته باشد لازم است كه عقود دیگر نیز همین  ملاحظه:

. منزلی را خواهند بودد مصداق صورت دوم نیابحكم را داشته باشند. مثلا عقودی كه با عنوان رهن امروزه در خارج تحقق می

به مؤجر  میلیون 20د به این شرط كه مستأجر دههزار تومان اجاره می 100میلیون است به  1كه اجارة واقعی آن مثلا 

یابد طبق نظر بنابراین تمامی این عقودی كه در خارج تحقق می قرض دهد. این شرط قرض در ضمن عقد اجاره است.

 رسد این نظریه صحیح نباشد.باشد. و به نظر میارای اشكال میحضرت استاد د

 روایات

 كنیم:آید قول مشهور علماء یعنی جواز صورت دوم است. به چند مورد از این روایات اشاره میآنچه كه از روایات بدست می

 لهَُّ  رَجُّلٌ سُّئِلَ: قَالَ  )علیه السلام(الل َهِ عبَْدِ أَبِی عنَْ صَدَقَةَ بنِْ مسَْعَدَةَ عنَْ مُّسْلِمٍ بنِْ هَارُّونَ عنَْ إِبْرَاهِیمَ بنِْ عَلِی ِ عنَْ وَ»روایت اول( 

 أوَْ  لُّؤْلُّؤاً یبَیِعُّهُّ أَ یرَْبَحَ وَ عَلَیْهِ یقَلِْبَ أَنْ فأَرََادَ یُّعطِْیهِ ماَ عنِدَْهُّ یَكُّنْ لَمْ الْماَلُّ علََیْهِ حَل َ فَلَم َا إِی َاهُّ عیَ نََهَا 4عیِنَةٍ قِبَلِ منِْ رَجُّلٍ عَلَى مَالٌ

 ذلَکَِ  أَفْعَلَ أنَْ أَمَرَنیِ وَ عَنْهُّ الل َهُّ رَضِیَ أبَِی ذَلِکَ فَعلََ  قدَْ بِذَلِکَ بأَْسَ لاَ :قَالَ یُّؤخَ رُِّهُّ وَ دِرْهَمٍ بأَِلْفِ درِهْمٍَ مِائَةَ یَسْوَى ماَ ذَلِکَ غَیْرَ

 .7«عَلیَهِْ  كَانَ ءٍ شیَْ  فِی

 لأَِبیِ قُّلْتُّ: قاَلَ عَم َارٍ بنِْ إِسْحاَقَ بنِْ مُّحَم َدِ عنَْ عُّمَیْرٍ أَبِی ابنِْ عنَِ مُّحَم َدٍ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ بِإِسنَْادِهِ الحْسَنَِ بنُّْ مُّحمَ َدُّ»دوم(  روایت

 دِرهْمٍَ  آلَافِ بعَِشَرَةِ درِهَْمٍ بأَِلْفِ عَلَی َ تُّقوَ مَُّ جُّب َةً فأََبیِعُّهُّ أُّرْبِحُّکَ أَنَا وَ بِهَا أخَ رِْنِی فیَقَُّولُّ دَراَهِمُّ الر جَُّلِ علَىَ لِی یَكُّونُّ )علیه السلام(الْحَسنَِ

 .7«بأَْسَ لاَ :قَالَ بِالْمَالِ أُّؤخَ رُِّهُّ وَ ألَفْاً بعِِشْرِینَ قَالَ أَوْ

                                                           
دار بخرد سپس آنر ا بصورت نقد بفروشد به كمتر از قیمت تا اینكه دین خود را ادا نماید. شاید اطلاق عینة به معنای نقد عبارت از اینست كه متاعی را با ثمن مدت« عینة. »4

 حاضر باشد. 

. 3من أبواب أحكام العقود، ح 9، كتاب التجارة، باب 56، ص17. وسائل الشیعة، ج 7
  

. 6من أبواب أحكام العقود، ح 9، كتاب التجارة، باب 55، ص17. وسائل الشیعة، ج 8
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 عَلیَهِْ  لِی یَكُّونُّ أَوْ الْمَالَ أُّعیَ ِنَهُّ أَنْ یُّریِدُّ الر جَُّلِ عنَِ سَأَلْتُّهُّ: قَالَ عُّتْبَةَ بنِْ الْملَکِِ  عبَْدِ عنَْ الحْكََمِ بنِْ علَیِ ِ عنَْ عَنْهُّ وَ»روایت سوم( 

 بأِلَفِْ  دِرْهَمٍ مِائَةَ تَسوْىَ لُّؤْلُّؤَةً أَبیِعَهُّ وَ مَالًا أَزیِدَهُّ أنَْ یَستَْقِیمُّ أَ عَلَیْهِ لیِ ال ذَِی مَالیَِ عَلَى أَزِیدُّهُّ مَالًا مِن ِی فیََطْلُّبُّ ذَلِکَ قَبْلَ مَالٌ

 .9«بأَْسَ لاَ :قَالَ شَهرْاً كَذَا وَ كَذاَ عَلیَکَْ بِمَالِی وَ بِثَمنَِهَا أُّؤخَ رِکََ أنَْ علََى دِرْهَمٍ بأَِلْفِ الل ُّؤلُّْؤَةَ هذَهِِ أَبیِعُّکَ فَأَقُّولَ دِرْهَمٍ

 بنِْ  مُّحَم َدِ عنَْ الل هَِ  عبَْدِ أَبِی بنِْ مُّحمَ دَِ عَم ِهِ عنَْ الل هَِ عبَْدِ بنِْ عَلِی ِ بنِْ الحْسَنَِ عنَِ الأْشَْعَرِی ِ عَلِی ٍ أَبِی عنَْ بِإِسنَْادِهِ وَ»روایت چهارم( 

 وَ  دِرْهَمٍ بأَِلْفِ دِرهْمٍَ مِائَةَ تَسْوَى لُّؤْلُّؤَةً یبَیِعُّهُّ هِصَاحبِِ عَلَى فیَدَخُّْلُّ الْمَالُّ لهَُّ یَكُّونُّ الر َجُّلُّ )علیه السلام(للِر ِضَا قُّلْتُّ: قَالَ عَم َارٍ بنِْ إِسْحَاقَ

 مثِلَْ  فَقَالَ  عنَْهَا )علیه السلام(الْحَسنَِ أَبَا سأََلَ أنَ هَُّ  زَعَمَ وَ  ذلَِکَ ففََعَلْتُّ أبَیِ أمَرََنِی قدَْ بهِِ  بأَْسَ لاَ :قاَلَ وَقتٍْ  إلِىَ المَْالَ عنَهُّْ  یُّؤَخ رُِّ 

 .10«ذَلِکَ

و مقرض از  شودهمة این چهار روایت مذكور در یک امر مشتركند و آن اینست كه شرط مذكور از طرف مقرض بیان می

 كند.امام سؤال می

و آن را جائز  عقد بیع صورت گیرد اجازه دادهبه چنین شرطی كه در ضمن  )علیهم السلام(شود ائمهاز این روایات استفاده می

 اند.دانسته

این روایات در مورد مقرض و مقترض نیست. در روایت اول و دوم هم تعدد عقد وجود دارد  اولا فرماید:استاد میحضرت 

زدنی فی »در حالی كه بحث ما در عقد واحد است. ثانیا مورد این روایات ربای جاهلی است كه سابقا توضیح دادیم كه قول 

 لذا در هر دو صورت زیادت جائز نبوده و رباست. این امر رائج بود. بكار رفته و در عصر جاهلی« الأجل أزیدک فی المال

و  خواهد شدلكن ما سابقا عرض كردیم كه اگر در هر دو صورت جائز نباشد در عقود دیگر مثل اجاره هم این حكم جاری 

 شود كه بسیاری از امور مختل گردد.این باعث می

-می «الكلام جواهر»اند كه صورت دوم جائز است. مرحوم صاحب جواهر هم در همانطوركه گفتیم مشهور از علماء قائل شده

إلى غیر ذلک من النصوص المفتی بها بین الأصحاب و إن كان حیلة و فرارا، لكن نعم الفرار من الباطل إلى »... فرماید: 

اند این فرار از رباست. ند و گفتهاعلاوه بر این روایات روایات دیگری است كه علماء طبق آن روایات فتوا داده .11«الحق

فرار از باطل به حق چه نیكوست. همانطوركه گفتیم مرحوم امام نیز با اینكه حیل شرعی را قبول  فرمایند:می در ادامه ایشان

 ند.اهنداشتند ولی در این زمینه نظر مشهور را پذیرفت

بر عكس  باشد ولی اگره و رباست و حرام میدت بوداگر در ضمن عقد قرض، شرط بیع محاباتی كند این شرط زیا نتیجه:

باشد یعنی در ضمن عقد بیع شرط قرض نماید طبق فتوای مشهور علماء اشكالی ندارد و روایات نیز دلیل بر فتوای مشهور 

 است.
 

 چهل و یکمپایان جلسه 
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